
 

  
  
  

  ت از منظر سهرورديسعادچيستي 
  

   ∗االله خادميعيندكتر 
  

  چكيده
 سعادت بحث كـرده و      ي  درباره ، خويش متعدد و مكتوبات    آثاردر  سهروردي  

شيخ اشراق تنهـا بـه    . همين امر مبين اهميت فراوان اين مسأله در ديدگاه اوست         
ز مكتوباتش به   بيان يك تعريف از سعادت اكتفا كرده است و سعادت را در برخي ا             

و در برخي ديگر از آثارش به       ) اين جهاني (و مجازي   ) آن جهاني (دو قسم سرمدي    
 بر اين بـاور اسـت كـه         چنين  هماو  . ابدي تقسيم كرده است     و غير  دو قسم ابدي  

. دانـد  وثيقي وجود دارد و سعادت را امري مشكك مي         ي  ميان نور و سعادت رابطه    
 توان  مي براي سعادت عظمي ارائه داده است،        هاي متعددي ظاهر ملاك  او گرچه به  
 بـرخلاف   چنـين   هـم او  .  جمع كرد  ديگر  يكهاي به ظاهر متعارض را با        اين ديدگاه 

يابي به سعادت    بر اين باور است كه امكان دست       ،گروان جسماني ارسطو و سعادت  
  .عظمي در اين دنيا وجود ندارد

  .سهروردي -5  ،نور -4  ، مجازي-3  ،سرمدي -2 ،سعادت عظمي -1 :هاي كليدي واژه
  

   طرح مسأله.1
ها توجه ادبا،    يكي از مباحث جذاب، بنيادي و درازعمري است كه قرن          سعادت ي  مسأله

خويش معطوف كرده محدثان، مفسران، عالمان اخلاق و فيلسوفان اخلاق را به جد به سمت   
 بـوده،   ،طـون و ارسـطو     سـقراط، افلا   ، حكيمان سلف  ي   دغدغه تنها سترگ  اين بحث نه  . است

گـرا،  جد تفكر انديشمندان مكاتب مختلف لذت       به ،بلكه در طي اعصار مختلف تا زمان حاضر       
يـد ايـن معنـا اسـت كـه          ؤهمين امـر م   . گرا را به خود جلب كرده است      گرا و سعادت  فضيلت
هاي مختلف علـوم،     سعادت از جمله مسائل چندتباري است كه فرهيختگان ساحت         ي  مسأله
آن م با فنون خاص خويش، در صدد رمزستاني و رمزگشايي از رازهـاي سـر بـه مهـر                    هركدا
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  ).229 – 227: ، صص4، ج 55؛ 414 – 413: ، صص3 :، ج54؛ 287 :، ص14 ؛172 –

 45: ، صص48(اند بندي كرده طبقه، مكاتب اخلاقي را از جهات متعددفيلسوفان اخلاقْ 
از يـك جهـت      ولـي    ،)124 – 52: ، صص 47؛  116 – 53: ، صص 53؛  41: ، ص 47؛  183 –

 و   تقـسيم كـرد    2گرا و وظيفه  1گرا كلي غايت  ي   مكاتب اخلاقي را به دو دسته      ي   همه توان  مي
با ها  آن ي  همه.كردگرايان محسوب   جزء غايت  توان  ميگروان را   سعادت ي   همه در اين ميان،  

 يكـي از     سـعادت  ي  القـول هـستند كـه مـسأله         متفـق  ،وجود اختلافات متعدد در ايـن امـر       
  . ترين مسائل زندگي است مهم

 به مداقه و كندوكاو پرداخت، ولـي        توان  مي از جهات مختلف     ،سعادت ي   مسأله ي  درباره
 ،در ايـن امـر    يابي   كام. پژوهش چيستي سعادت از منظر سهروردي است       اصلي اين    ي  مسأله

  :هاي ذيل استگويي به پرسشرهين پاسخ
ده  كـر مطرحجايگاه بحث سعادت در آثار سهروردي كجاست؟ او چه تعريفي از سعادت         

اي ميان نـور و سـعادت وجـود         است؟ او براي سعادت چه اقسامي برشمرده است؟ چه رابطه         
 آيـا امكـان     دارد؟ سعادت مفهومي متواطي است يا مشكك؟ ملاك سعادت عظمي چيست؟          

  يابي به سعادت عظمي در دنيا وجود دارد؟دست
  

  جايگاه بحث سعادت .2
د توان  ميبحث سعادت در مكتوبات فلسفي حكيمان مسلمان تا حدي          آشنايي با جايگاه    

بـدين  . مان مـسلمان كمـك نمايـد      يتر چيستي سعادت از منظر حك     تر و عميق  به فهم دقيق  
ا، دو حكـيم    سـين بحث سعادت در آثار فـارابي و ابـن         به جايگاه    ، ما به صورت مختصر    ،جهت

 تا ميـزان تمـايز و تـأثر او از    كنيم، و سپس شيخ اشراق اشاره مي    م بر سهروردي  قدمشايي م 
ري از ديدگاه سـهروردي نايـل       ت به درك عميق   ،حكيمان سلف مشخص شود و از اين طريق       

  .گرديم
 به صـورت مجمـل يـا    ، سعادت ي  ه مسأل  ي  درباره ،هاي خويش فارابي در رسائل و نوشته    

 فيما يصح و مالايصح من احكام النجـوم  ي  در رساله،به عنوان مثال . مفصل بحث كرده است   
ذيـل  ) 62: ص،  39( فصول منتزعه  ي  در ذيل بحث احكام نجوم و در رساله       ) 297: ص،  37(

 رسـاله   در چنـين   هم .كند  مي سعادت بحث   ي  درباره ،يتطفل به صورت    ،بحث معناي حكمت  
 در ذيـل بحـث    ) 75: ص،  41 (المـسائل  عيـون و در   ) 10: ص،  40(ي القلبيـه  والـدعا  تجريد

  .گويد ميسخن   سعادتي دربارهمختصر   به صورت،وضعيت نفوس بعد از مفارقت از بدن
 :ي سـعادت بحـث كـرده اسـت     دربـاره در دو موضع  ،في اثبات المفارقات ي رسالهاو در   

 وضـعيت   ي  دربـاره رقات و ديگري در پايان رساله، در ضـمن بحـث            يكي در ذيل ويژگي مفا    
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  .نفوس بعد از مرگ

 79: صـص ،  46( العلوم احصاءو  ) 59،  54 – 53: صص،  44 (المله ي  رساله در   چنين  هم
ا   .پـردازد  بـه صـورت مختـصر بـه بحـث سـعادت مـي              ،در ذيل معرفي علم مدني    ) 80 –  امـ

 ، در كتـب مهـم خـويش       ، سـعادت  ي  دربارهحث را   ترين مبا ترين و بنيادي  ترين، دقيق  مفصل
 – 72 : صـص  ،42( هني ـالسياسه المد  ،)37 - 34: صص،  45( الفاضله المدينه اهل آراءيعني  

ــسعاده، )87 ــل مباحــث ،)178  و170، 143 – 142، 119 : صــص،36( تحــصيل ال  در ذي
 ه زايـد   توج ـ ،اجتماعي مطرح كرده و به نقش حاكم و حكومت در فراچنـگ آوردن سـعادت              

 ايجـاد سـعادت در   بـراي  نقش و شرايط حـاكم مطلـوب و بـسامان       ي  دربارهالوصف نموده و    
  ).87 – 77، صص 37؛ 60 – 53: ، صص45 (، به صورت مفصل بحث كرده استجامعه

  نگاشـته اسـت و     رسـاله فـي الـسعاده      سعادت به نام     ي  دربارهاي مستقل   سينا رساله ابن
رساله في  ،  )80 – 78 :، صص 10(رساله نفس    مثل   ،ويش در رسائل مختلف خ    ،علاوه بر اين  

) 152 – 140 : صـص  ،6(رساله في النفس و بقائها و معادها        ) 151 – 145 : صص ،4(العهد  
  . مباحثي را مطرح كرده است، سعادتي درباره... و

 كه تقريبـاً مجمـوع مـسائل    ،)الشفاء الاشارات، النجاه و(با تأمل در سه كتاب مهم شيخ    
 با جايگاه بحث سعادت از ديدگاه شـيخ         توان  ميا با نظمي خاص مطرح كرده است،        فلسفي ر 
 كـه  ،در نمـط هـشتم  ) 363 – 334: ، صص3: ج، 11(التنبيهات  الاشارات واو در  . آشنا شد 

بحث سعادت را مطرح كرده و      » في البهجه والسعاده  «آغاز مباحث عرفاني است، ذيل عنوان       
بحث سعادت   است،    معاد ي  درباره كه   ، نهم ي  رين فصل مقاله  هيات، در آخ   بخش الا  ،الشفادر  

فـي معـاد الانفـس      «نيـز ذيـل بحـث       النجاه  ات  الاهيدر بخش    چنين  هم. استرا بيان كرده    
در . مسائل مربوط بـه سـعادت را تبيـين كـرده اسـت            ) 689 – 681: صص،  12(» الانسانيه
  . معاد مطرح كرده استشناسي و ابن سينا مباحث سعادت را در ذيل بحث نفس،مجموع

و در  ) 74 – 65 : صـص  ،3 :، ج 25( پرتونامـه  مثـل    ، خويش آثارسهروردي در برخي از     
 ذيـل   ،)107 - 105: ، صـص  3 :، ج 28،  17 – 16 :، صص 18(در هيكل ششم     ،هياكل النور 

 در آخرين لوح، يعني لـوح چهـارم، ذيـل بحـث             3الواح عمادي  و در    ،مباحث مربوط به نفس   
) 195 – 168: ، صـص  3 :، ج 28( نفوس و سعادت و شقاوت و لذت         يبقار و   نظام، قضا و قد   

، 3 :، ج27( ذيل مباحث مربـوط بـه نفـس    ،بستان القلوبدر  .اين بحث را مطرح كرده است    
يـزدان   ي   در رسـاله   چنـين   هـم . بحث سـعادت را مطـرح كـرده اسـت         ) 400 – 389: صص

: ، صـص  3 :، ج 24( » انـساني  سدر شناختن معاد نفو   « تحت عنوان    ،در فصل هفتم  ،  شناخت
در شناختن احـوال نفـوس بعـد از مفارقـت           « تحت عنوان    ،و در فصل هشتم   ) 435 – 431
  .به بحث سعادت پرداخته است) 444 – 436: ، صص3 :، ج24( »بدن
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 »تتجـرد از مـاده، ادراك و عناي ـ       « ذيل بحـث     ، در مورد سوم   ،التلويحاتسهروردي در   

 يبقا« ذيل بحث    ،در مشرع هفتم   ،المطارحات المشارع و  و در ) 95 – 68: ، صص 1 :، ج 21(
فـي  « به نام    ، پنجم ي  در مقاله  ،الاشراق حكمهو در   ) 499 – 496: ، صص 1 :، ج 22( »نفس

بحث سعادت را مطرح كرده     ) 235 – 223 :، صص 2 :، ج 23 (،»المنامات النبوات و  المعاد و 
  .است

يـابيم  درمي ،ان حكمت مشايي  وان سردمدار ، به عن  سينا و ابن   ديدگاه فارابي  ي  با مقايسه 
  مرتبط با سعادت را بر     ي   مسائل عمده  ، بنيانگذار حكمت اشراقي   ي  منزلهبه  كه شيخ اشراق،    

 تا حدي متـأثر     ،شناسي مطرح كرده است و از اين جهت        در ذيل مباحث نفس    ،خلاف فارابي 
  .شراقي استشناسي در حكمت ا اين امر مبين اهميت سترگ نفس. سينا استاز ابن

  
  سهرورديگزارش ديدگاه  .3

 مـا در ابتـدا گـزارش        ، سـعادت  ي   مـسأله  ي  دربـاره  براي آشنايي با ديـدگاه سـهروردي      
دهيم و در گـام بعـدي بـه           چيستي سعادت ارائه مي    ي  دربارهمختصري از ديدگاه سهروردي     

  .پردازيم تحليل ديدگاه او مي
غرض «: كند  ميت را چنين تعريف      به صورت ضمني سعاد    يزدان شناخت  ي  او در رساله  

 سـت كـه معرفـت      ا  آن الاهيو شناختن علم طبيعي و رياضي و        در استنباط صناعت منطق     
ست و بازگشتن به كجا و اين حالت        ل كنند و بدانند كه آمدن از كجا        انساني حاص   نفسِ معاد

بارت از  ع،نيك چون رسانندبد كه شقاوت عبارت از آن است دوزخ روحاني است و به حالت       
  .)433 – 432 :، صص3 :، ج24 (» استآن سعادت و بهشت جاوداني

ين بداند كه سعادت و     تا به يق  «: كند  مي اقسام سعادت را چنين بيان       ،و در همين رساله   
 و نعـيم و     ، نه سعادت مجازي اين جهـاني       سعادت و كرامت آن جهاني است      كرامت سرمدي 

404 :، ص3 :، ج24 (»ن جهانيو ملك جاوداني است نه اي نعيم ملك حقيقي(.  
اي هر يـك از     بر«: گويد  مي سعادت و شقاوت وهمي      ي  درباره التلويحاتشيخ اشراق در    

ديدگاه كه در هوا جرمـي   سعادتي متناسب با وضعيتشان وجود دارد و اين     صلحا، زهاد و بله   
ا بـراي  ار و دخان وجود دارد كه موضوع براي تخيلات بعضي نفوس بله اسـت، ت ـ مرتب از بخ 

همـي ايجـاد شـود       شـقاوت و    براي برخي اشقيا،   چنين  هماد شود و    سعادت وهمي ايج  ها    آن
  .)89 :، ص1 :، ج21 (»اساس درستي ندارد

 كه هيچ در بهشت لذتي است«: گويد مي در توصيف بهشت چنين     الالواح العماديه او در   
بهـشتيان در   .  اسـت  جا بهجت و سعادت ابدي     كدام از لذات دنيوي مشابه آن نيست و در آن         
 در مملكت جاوداني به حيـات خـويش ادامـه          ،جوار حضرت حق و انوار روحاني صادر از حق        
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  .)83 :، ص4 :، ج31 (»دهند مي

صـور معلقـه   « ضمن تقسيم عوالم به چهـار عـالم، آخـرين عـالم را        الاشراقحكمهاو در   
معلقه جـن و شـياطين      از اين نفوس و مثل      : گويد  مي و   كند   مي معرفي» ظلمانيه و مستنيره  

  .)232 :، ص2 :، ج23 (»وهمي ناظر به اين عالم چهارم است و سعادات شود ميايجاد 
حكيم اشراقي بر اين باور است كه ميان نور و سعادت پيونـد وثيـق وجـود دارد و آن را        

كمال نور اسفهبدي در آن است كه داراي دو قوه قهريه و حبيبه است و : كند ميچنين بيان 
گردد و ظلمـات او  هل شقاوت باشد عشق و محبت او به سمت امور ظلماني معطوف مياگر ا 

، اما اگر اهل سعادت باشد، قهر او به سـمت امـور ظلمـاني و محبـت او بـه               كند  مي احاطه   ار
  .)225 : ، ص2 :، ج23 (گردد سمت عالم نور معطوف مي

: گويـد   مي»  حيث كمي   سعادتمندي يا شقاوتمندي افراد از     ي  مقايسه«او در ذيل بحث     
شوند، بيشتر از افـرادي اسـت كـه بـه            مند مي در مجموع ميزان افرادي كه از سعادت بهره       «

در دنيا اسـت و بـراي   ها  آنرسند و مراتب مردم در آخرت مثل مراتب     شقاوت و بدبختي مي   
  .)473 :، ص1 :، ج22(» سعادت و شقاوت مراتب است

گمان مبر كه سعادت امري     «: گويد  ميودن سعادت    ذومراتب ب  ي  درباره التلويحاتاو در   
و مقام مقربين دسـت     به ملكات شريفه    كه  متواطي و نوعي واحدي است، بلكه براي علمايي         

 لذات عظيمي است و لذات اصحاب يمين با فرض پذيرش مثل تخيليـه و توقـف در                   ،يافتند
 كه بـه تعبيـر   ، سابقوني هبه رتبها  آن ي در قياس با مقربين كمتر است و رتبهـ عالم فلكي  

 ـرسـد  نمـي ،)11 – 10/واقعـه (»  هستندالاهيسابقون جزء مقربان درگاه «قرآن   و گـاهي   
: فرمايد  شراب ابرار ميي دربارهقرآن . شود مي متوسطين با لذات مقربين درهم آميخته        لذات

ــومٍ« ــن رحيــقٍ مخْتُ نَ مقَوــس يمٍ « ،»ينــس ــن تَ م ــه زاَجمو *يــونَع قَرَّبْــا الم بِه َــشْرب ــا ي  »نً
  .)94 :، ص1 :، ج21 ()28، 27، 25/مطففين(

 از  ، كه جميع وجود با همه مراتبش       است كه كمال جوهر عقلاني آن است       او بر اين باور   
 او همـين    .)87 :همـان، ص  (حضرت حق تا عقول و نفوس و اجرام در ذهـنش نقـش بنـدد                

 وجود اسـت   روان دريافتكمال و لذت«: كند مي بيان  چنين پرتونامه ي  مضمون را در رساله   
از مسبب الاسباب و عقول و نفوس و سماويات و عنصريات بر ترتيب، تا چون منقش شود به 

  .)68 :، ص3 :، ج25 (»ي وجوه عقلي گردد به فعل از جمله عالمي ،معقولات بعد از مفارقت
: كنـد   مـي  را چنين معرفـي      ي ديگر راه رسيدن به سعادت قصو      ي  لهشيخ شهيد در رسا   

 ي  او را به علم و عمل به درجـه      ،انداين جوهر علوي را كه بدين بزرگي و شريفي به تو داده           «
ي تـوان  مـي ي رسانيدن و سعادت ابدي در حـضرت سـرمدي حاصـل             توان ميفرشتگان مقربّ   

  .)443 :، ص3 :، ج24 (»كردن
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 را اتصال به عـالم علـوي   قصويدت يابي به سعا  راه دستالكلمات الذوقيه ي  او در رساله  

 ـييـد گردانـد    ـ خدا شما را با نـور توحيـد تأ  اي برادران تجريد  «: گويد ميو  كند ميمعرفي 
 »ن اصلي و اتصال به عالم علـوي اسـت          در سرعت بازگشت به وط     ، تجريد ي  بدانيد كه فايده  

  .)462 :، ص3 :، ج30(
 سـعادت را اتـصال و       ي   اعلـي درجـه     راه وصول بـه    ، براي اخوان تجريد   التلويحاتاو در   

 و مراد از اين اتحاد و اتصال را اتحاد و اتصال عقلي             كند  مياتحاد نفوس با عقل فعال معرفي       
  .)73 :، ص1 :، ج21 (كند مينه جرمي معرفي 

سهروردي بر اين باور است كه سعادت و حيات حقيقي مختص آخرت اسـت و در ايـن                  
 بعـد از مفارقـت     الا  روح زنـدگي درنيابـد     نفـس «:  اسـت  بيان او چنـين   . شود ميدنيا يافت ن  
و ان الـدار الاخـره لهـي الحيـوان لـو كـانوا              «كه اشارت كرد آيت قرآن كه         چنان ،تاريكي تن 

 :، ص 3 :، ج 31 (» زندگي و نور   كه سراي آخرتست كه چشم حيوانست، يعني عالمِ        »يعلمون
173(.  

  
  دت چيستي سعاي درباره تحليل ديدگاه سهروردي .4

 ، مسأله سـعادت، بـه تفـصيل       ي  دربارهگزارش اجمالي ديدگاه سهروردي      ي  پس از ارائه  
جهـت وصـول    . مكنـي    اين مسأله تجزيه و تحليـل مـي        ي  دربارهرا  ديدگاه اين حكيم اشراقي     

  .كنيم بدين مقصد، بحث را از تعريف سعادت آغاز مي
   تعريف سعادت.1 .4

 به بيان يك    فقطعددي از سعادت ارائه داده،       كه تعاريف مت   ،1خلاف فارابي  سهروردي بر 
 در ذيل تعريف    ،يزدان شناخت  ي   رساله او در فصل هفتمِ   . تعريف از سعادت اكتفا كرده است     

 بـه تعريـف   ،داردرا اي لـذت و الـم مخـصوص بـه خـويش            كه هر قوه   لذت و الم و اين مدعا     
  :گويد ميپردازد و  سعادت و شقاوت بر اساس غايت و نتيجه مي

سـت   ا  آن الاهـي رض در استنباط صناعت منطق و شناختن علم طبيعي و رياضي و             غ«
كه معرفت معاد نفس انساني حاصل كنند و بدانند كه آمدن از كجا هـست و بازگـشتن بـه                    
كجا و اين حالت بد كه شقاوت عبارت از آن است دوزخ روحاني است و به حالت نيك چون                   

  ).433 - 432: ، صص3 :ج ،24 (»اودانيسترسانند كه عبارت از آن سعادت و بهشت ج
 غرض از صناعت منطق، علـم       ي  درباره گرچه به صورت ظاهر      ،سهروردي در اين عبارت   

 به تعريـف سـعادت      ، صورت ضمني   در ذيل آن، به     است، گفته سخن الاهي و طبيعي، رياضي 
  .نيز اشاره كرده است

 را به حالت و وضعيت بد كـه         يابيم كه شيخ اشراق شقاوت      درمي ،با تأمل در اين تعريف    
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و سعادت را به حالت و وضعيت خوب كـه در         كشاند    مي انسان را به دوزخ روحاني       ،در نهايت 

 ي بـاره ، تعريـف كـرده اسـت و در   كنـد   مـي  انسان را به سوي بهشت جاوداني هدايت         ،نهايت
  .ست توضيح بيشتر نداده و با حالت ابهام از آن عبور كرده ا،حالت و وضعيت خوب و بد

تـك  آيـا تـك   : ند از ا   كه عبارت  شود  ميهاي متعددي مطرح     با پذيرش اين مدعا، پرسش    
حالات خوب به تنهايي سعادت هستند يا نصف اين حالات يا مجموع اين احـوال خـوب در                  

تك حالات بد به تنهايي شـقاوت        آيا تك  ،سانشوند؟ و به همين     سعادت محسوب مي   ،نهايت
    شـقاوت محـسوب   ، احـوال بـد در نهايـت       ي  د و يا مجموع همه     ب هستند يا نصف اين حالات 

 اگر فردي در يك مقطع محدودي از زمان، واجد يكـي از حـالات               ،شوند؟ و به بيان ديگر     مي
 او را سعادتمند يا واجد شقاوت معرفي كرد يا بايد اين حالـت   توان ميخوب و يا بد شود، آيا       

رش واجد باشد تا بتوان او را فـردي سـعيد يـا             خوب يا بد را در زمان طولاني و يا تا آخر عم           
  شقي معرفي كرد؟

 اگر فـردي در يـك زمـان محـدود و يـا               كه شود مي پرسش ديگري مطرح     ،علاوه بر آن  
 داراي چند حالت خوب و يك يا چند حالت بد باشد، آيا بايد او را فـردي                 ،آخر عمر در  حتي  

 يا نـسبت  كردلحاظ را بايد بيشتر ي جا نسبت كم سعيد معرفي كرد يا شقي؟ آيا بايد در اين    
  ...؟ و راكيفي

هـا را    عي كه در مجموع آثار سهروردي انجام داده، پاسخ اين پرسـش            تتب رغم  نگارنده به 
  . كه از ارزش و اعتبار تعريف او كاسته شودشود ميها سبب  همين ابهام. نيافته است

   ي از آثارش، سعادت و خير و  خالي از ضرورت نيست كه او در برخ  البته بيان اين مطلب
و از طرفـي  ) 62 :، ص3 :، ج25(شقاوت و شر را تقريباً به صورت مترادف به كار برده اسـت           

 ذات يا عدم كمال از ذات     بر اين باور است كه شر ذاتي ندارد، بلكه امر عدمي است و به عدمِ              
 مثـل نفـي   ء،ي كمـال ش ـ گردد و وجود از آن جهت كه وجود است، مادامي كه به عدمِ            برمي

 آن الـم اسـت منتهـي    ي حيات زيد و نابودي سلامت وي يا از بين بردن اتصالي كـه نتيجـه        
 ؛78: ، ص 1 :، ج 21؛  165: ، ص 3 :، ج 26(  مساوق با وجود است      پس خيرْ .  خير است  ،نشود

 را احش نيز شقاوت و شررّ شُ،و به تبع او الاشراقه حكم در  چنين  هم او   .)78: ، ص 4 :، ج 31
 عـالم حـسي و مثـالي        ، ظلماني  شقاوت و شر را از لوازم عالم       ورت مترادف به كار برده،    به ص 

 بر اين باورند كه ظلمت و حركت از جهـت فقـر موجـود در                 معرفي كرده،  مظلمه از حركات  
 پس شر بالذات نداريم، بلكـه مـا         .شوند  فلكيه ناشي مي   ي  ره عقليه و نفوس مدب    ي انوار قاهره 

، 49  و 559 – 557 :، صـص  33؛  235: ، ص 2: ، ج 23 (هـستيم  عرضتنها شـاهد شـرور بـال      
  ).496 - 495 :صص

 تـا حـدي ديـدگاه او را بـا           ، ترادف خير با سعادت از سوي شـيخ اشـراق          ي  طرح مسأله 
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 ،13 (2، زيرا ارسطو سعادت را به خير اعلي       كند  ميارسطو و فارابي در تعريف سعادت نزديك        

 اهـل  آراء را به خيـر مطلـق و در          آن ،)72 :، ص 42( 3يهالمدن سياسهالو فارابي در    ) 17 :ص
بـر  . انـد  به امري كه لذاته خير و مطلوب است تعريف كـرده ،)46 :، ص 45( 4الفاضله المدينه

اعلـي،  « قيـود    ودن اين نكته مستور نيست كه ارسطو و فارابي با افز          ، با مباني فلسفه   شنايانآ
 ايـن   وده شـدن  اند و عدم افـز    از سعادت افزوده  بر خير، بر وضوح تعريف خود       » مطلق و لذاته  

 از ارزش منطقـي     ، به همـين نـسبت      باعث ابهام در تعريف او شده،      ،رديقيود از سوي سهرو   
بعد از آشنايي با تعريف سـعادت از منظـر سـهروردي، شايـسته            . تعريف او كاسته شده است    

  .است با اقسام سعادت از ديدگاه او نيز آشنا شويم
  ادتاقسام سع .2. 4

آن جهـاني يـا     (سعادت را به دو قـسم سـرمدي          ،يزدان شناخت  ي  سهروردي در رساله  
حضرت حـق برخـي از      «: گويد  مي و   كند  ميتقسيم  ) اين جهاني، دنيوي  (و مجازي   ) حقيقي

يـد  ت علـوي و تأييـدات سـماوي مؤ   ه، فيوضـا الاهي ـ ي  بندگان خود را كه به الهامات خاصـه       
 ي  چـون از جهـت علمـي بـه رتبـه          ها    آن. كند  مينصوب  ند، به مقام عظماي نبوت م     اگرد مي

اعطـا  هـا     آنبين يافتند و قدرت تميز حقايق از اوهام بـه            يقين دست يافتند و چشم حقيقت     
 اين حقيقت را به صورت وجداني و يقيني دريافتند كه سـعادت را در دنيـاي مـادي و                ،شده

فريـب آن    هـا و ظـواهر دل      بـرق  زرق و    ي  حطام و زخارف آن نبايد جستجو كرد، دنيا با همه         
 ،جهـت  امري پايدار و جاوداني نيست، بلكه امـري ناپايـدار، مجـازي و موقـت اسـت، بـدين                  

 سـعادت اخـروي سـعادت       ،سعادت دنياوي، سعادت مجازي و غيرحقيقي اسـت و در عـوض           
  ).405 :ص، 45 (»حقيقي و سرمدي است
 من اين رساله را به سه بخـشِ       «: افزايد  مي ،يزدان شناخت  ي   رساله ي  او در پايان مقدمه   

 اما جد و جهد ما در تمام رساله ايـن   تقسيم كردم، شناسي  شناسي و نبوت   خداشناسي، نفس 
دنياوي (يابي به سعادت دو جهاني   دستي  روحاني باشد و زمينهي  است كه اين رساله تحفه    

  .)همان (»را فراهم كند) و اخروي
 را به دو قسم دنيوي و اخروي تقـسيم          شيخ شهيد در برخي مكتوبات ديگرش، سعادت      

 بـه سـه دسـته تقـسيم         ،يابي به سعادت دنيـوي و اخـروي       مردم را از جهت دست      و كند  مي
 »يابنـد  مي اخروي دست  و  اكثريت مردم به سعادت دنيوي     ،در مجموع «: گويد  مي و   كند  مي

  ).235: ، ص4 :، ج32؛ 62 - 61 :، ص3 :، ج25(
موقـت و   ( سعادت را به دو قـسم ابـدي و غيرابـدي             ،ششيخ اشراق در برخي آثار ديگر     

 ي دربـاره  امـا  ،گويـد  مـي البته از سعادت ابدي به صورت صريح سخن    . كند  ميتقسيم  ) گذرا
كـد يـادآور     و بـه صـورت مؤ      كنـد   مـي  مطلبي را بيـان ن     ، به صورت صريح   ،ابدي سعادت غير 
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 آن پيگيـري كـرد، بلكـه        پايـدار نا كه سعادت ابدي را نبايد در دنيـاي فـاني و نعـم               شود  مي

اگـر انـسان در آن   . سعادت ابدي به عالم ديگر مربوط است كه عالمي پايدار و جاوداني است        
بديل حضرت حق متنور گـردد، در         از انوار بي   ،دنيا در جوار حضرت حق و موجودات روحاني       

 مدعي شد كه انسان سعادت ابدي را در آغوش كـشيده و بـه نعمـت                 توان  ميچنين صورتي   
  ).83: ، ص4 :، ج31 (ظماي سعادت ابدي متنعم گشته استع

ي مقابلش شقاوت را بـه دو          آثارش سعادت و نقطه    انرحاسهروردي و به پيروي از او، ش      
: ص،  49  و 554 :، ص 33 ؛232 :، ص 2 :، ج 23( كننـد   همـي و حقيقـي تقـسيم مـي        قسم و 

سـعادت  بـه تبيـين      ، سـعادت حقيقـي    ي  درباره  به جاي توضيح   ، در اين موضع   ها  آن .)492
افرادي كه از حيث برخورداري از حكمت نظري و عملي در حد            «: گويند  پرداخته، مي وهمي  

 همي برخـوردار هـستند و ايـن قـسم          از سعادت و   ، صلحا و زهاد   متوسط هستند، يعني بلها،   
 و تخيل يا فساد مرايا       و با زوال مقابله    شود  ميسعادت به سبب مقابله و تخيل حيواني ايجاد         

رود و حكم صور مرايا در تخيل با حكم صور مرئيه در تخيل يكي است، يعني هـر                ز بين مي  ا
: ص،  49 (»شـود   مي انوار مجرده ايجاد     ي  دو قسم صور با توجه به استعداد شخص و با افاضه          

492(.  
 كـه دو    كند  مي سه نظريه را بيان      ، جايگاه سعادت وهمي   ي  درباره چنين  همشيخ اشراق   

  :ند ازا اين سه نظريه عبارت. نمايد  و يكي را تكذيب مينظريه را تأييد
 چنـين  هم وهمي هوا است و    اند كه جايگاه سعادت     برخي از صاحبان آراء مدعي شده      .1

بر اين باورند كه هوا جرمي مركب از بخار و دود است و موضوع تخيلات برخي نفوسي ابلـه                   
  .سعادت وهمي ايجاد شودها  آناست، تا براي 

او .  صور معلقه و عـالم مثـال اسـت         وم اين است كه جايگاه سعادت وهمي       د ي  يه نظر .2
  .كند مي نقل و تأييد ،اين نظريه را به صورت صريح

 جايگاه سعادت وهمي جرم سماوي است و جـرم سـماوي   ست كه سوم آن ا  ي   نظريه .3
 كند مي بيان او اين نظريه را از قول برخي علما . ست تخيلات برخي از سعدا و اشقيا ا       موضوعِ

 و برخي از سعدا«: كند مي و وجه صحت اين نظريه را چنين تبيين        كند  ميو آن را نيز تأييد      
ند عالم عقلي را تصور كنند و هنوز        توان  مي ن ،اشقيا به خاطر ضعف در حكومت نظري و عملي        

ي كـه   ا تعلق خاطري دارند و به خاطر قوه       با اجرام قطع نشده است و به اجسام       ها    آنارتباط  
  .»دارد به بدن احتياجها  آنهاست، نفوس  در آن

 مثـل و صـور      سـعدا «: كند  مي را چنين تصوير      بحث، سعادت وهمي سعدا    ي  او در ادامه  
چه كه مـا    از جميع آنچنين همبرند و   لذت مي ها    آنكنند و از    عجيب و زيبايي را تخيل مي     

كنند، اشـرف از آن چيـزي       يل مي  تخ صوري كه سعدا  . برندنيز لذت مي  ها    آنبريم،  لذت مي 
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است كه در مدركات اين اجرام وجود دارد، زيرا با اين كـدورات مـشوب نگـشته اسـت و بـه           

 لذيذتر است و از طرفي چون فسادي در اجرام سـماوي وجـود نـدارد، بعـد از                   ،همين جهت 
، 2 :، ج 23؛  90 - 89: ، صـص  1، ج   21(گـردد   به اين اجرام قطع نمـي     ها    آن ي   علاقه ،مرگ
  ).492 :، ص49  و554 :ص، 33؛ 232 :ص

 كه امـري مقابـل سـعادت        ، شقاوت را  كته خالي از لطف نيست كه سهروردي      بيان اين ن  
 و در تأييد شقاوت ذاتي به حديثي از پيامبر          كند  مياست، به دو قسم ذاتي و عرضي تقسيم         

شـقاوتي  «: دگوي مي و كند مي استشهاد   ـ الشقي من شقي في بطن امه  ـ)ص( گرامي اسلام
علاوه بر ايـن حـديث، او بـه        . »اين حديث از آن سخن گفته شده، شقاوت ابدي است          كه در 

مفاد ايـن آيـه را   . كند مينيز استشهاد » خره اعميمن كان في هذه اعمي فهو في الآ « ي  آيه
انـد،   شقي آفريـده   هر كه را در ازل    «: كند  ميداند و آن را چنين ترجمه       نيز شقاوت ذاتي مي   

  .»است برود، در آخرت نيز شقي كه با حالت شقاوت از دنيااست و هر  دنيا نيز شقيدر
اين قسم شـقاوت در مـورد       «: گويد  مي )شقاوت عرضي (او در توضيح قسم دوم شقاوت       

ا        هـا    آن ، كه در ازل   شود  ميافرادي استعمال    در دنيـا از مـسير      هـا    آنرا سـعيد آفريدنـد، امـ
: افزايـد  او در ادامـه مـي     . »شـود   ميصادر  ها   آنو رفتارهاي بد از     هدايت خارج شده و اخلاق      

  : به دو قسم ذيل تقسيم كردتوان ميشقاوت عرضي را 
گفته در ميانه يا در آخـر عمـرش متنبـه گـردد و از        ممكن است فردي از افراد پيش      .1

ايـد و    خويش را اصلاح نم    ي  خواب غفلت بيدار شود و اخلاق سيئه و رفتار ناشايست گذشته          
 ،جهـت   بـدين  ي بنيادي در او صورت بگيرد و       تحول ،در صدد جبران مافات برآيد و در نتيجه       

رود و در آخرت     چنين فردي با حالت سعادت از دنيا مي       . بار ديگر مسير ضلالت را طي نكند      
   ـ)ص(او جهت تأييد مدعايش بـه حـديثي از پيـامبر گرامـي اسـلام     . گردد  مينيز جز سعدا
  .كند مي استشهاد  ـنب كمن لاذنب لهالتائب من الذ

گفته در حال افـت و خيـز باشـد، گـاه متنبـه                ممكن است فردي ديگر از افراد پيش       .2
 گـاه عمـل نيـك از او صـادر شـود و      ،جهـت  گردد و گاه اسباب غفلت بر او غلبه كند، بدين         

 نـسانِ چنـين فـردي نـه ا       .)389 :، ص 3 :، ج 26(  اعمال زشت از او صادر گردد      ، ديگر زماني
 از ياد حضرت حـق      ، در حالات تنبه   ،جهت بدين.  كامل است و نه غافل مطلق      ي  يافته هدايت

با اين حـال، اسـباب      . دارد  و حركت وامي   ه عالم علوي گاه او را به وجد       غافل نيست و شوق ب    
 به خاطر حالات غفلت و برخي اخلاق سيئه و اعمال ناپسندش، موجـود              ،اين فرد شقاوت در   

وق و تنبـه او و       آن حـالات ش ـ    ، امـا در آخـرت     .رود لت شقاوت از دنيا بيرون مي     است و با حا   
اي از شـقاوت كـه در     و به ميزان بهرهكند مي اسباب دستگيري او را فراهم     تعالييادكرد حق 

 سـعدا خواهـد    جزو، در نهايت،بيند و بعد از تحمل اين رنج و عذاب       او بوده، رنج و عذاب مي     
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 ،اي كه از ياد حضرت حق در دنيا غافل بود، پيش اصحاب دل              لمحه اما آن يك لحظه و    . شد

  ).390: صهمان،  (گردد شقاوتي عظيم محسوب مي
 اقـسام سـعادت را بـا ديـدگاه          ي دربـاره  اگر ما ديدگاه سـهروردي       شايان يادآوري است  

، فارابي  نمونهبراي. كنيم   و تمايزهايي را مشاهده مي     ها  سينا مقايسه كنيم، تشابه     فارابي و ابن  
، اما تلقـي فـارابي   كند مينيز مثل سهروردي سعادت را به دو قسم حقيقي و مظنون تقسيم    

يابي به ثـروت و      فارابي دست . از سعادت مظنون و حقيقي با ديدگاه سهروردي متفاوت است         
 سعادت مظنون و انجـام امـور خيـر و افعـال زيبـا و                وكرامت و لذات در دنياي خاكي را جز       

 فـارابي   ، به بيان ديگر   .)280 :، ص 46 (شمارد  برمي سعادت حقيقي    وايل را جز  اتصاف به فض  
، امـا سـهروردي جايگـاه آن را         كند  ميجايگاه سعادت مظنون را همين دنياي خاكي معرفي         

  .كند ميعالم مثال و صور معلقه و اجرام سماوي معرفي 
ز سـعادت ارائـه     بنـدي مختلـف ا      سه طبقه  ،سينا نيز در رسائل و مكتوبات متعددش       ابن

 سعادت در قيـاس      يعني ، به دو قسم   ، سعادت را در گام نخستين     ،او از يك جهت   . داده است 
 سـعادت در     و در گام پسين،    كند  مي تقسيم   ،با قواي نفس و سعادت در ارتباط با خود نفس         

 :، ص 1 (كنـد   مـي  تقـسيم    ، از حيث ذات و از حيث بـدن        ،ارتباط با خود نفس را به دو قسم       
  ).41 - 40، صص 5 و151 – 149: ، صص4؛ 203 - 201 :صص، 7 ؛109

 جسماني يا بدني و روحاني يا نفساني او در برخي رسائل ديگرش، سعادت را به دو قسمِ
از  شيخ در برخي ديگر      .)115 - 114 :، صص 8 و147 :، ص 6 ؛423 :، ص 3 (كند  ميتقسيم  

. )55 :، ص 9 (كنـد   مـي قسيم   ت ،قيدممطلق و   يعني   ، سعادت را به دو قسم ديگر      ،مكتوباتش
م سـعادت بـه دو قـسم،         ايشان بر تقسي   ي   تأكيد عمده  شاهديم،  كن واكاوي   اگر آثار بوعلي را   
خـواهيم  و ترجيح سعادت نفساني بر جسماني       ) روحاني(و نفساني   ) بدني (سعادت جسماني 

سام  اق ـ ي دربـاره يـابيم كـه تأكيـد سـهروردي           درمـي  ، اما با كنكاش در آثار سـهروردي       .بود
.  سعادت دنيوي و اخروي و ترجيح سعادت اخروي بر دنيوي است            بيشتر بر دو قسمِ    ،سعادت

 كه سعادت نفساني به صـورت دقيـق بـر            اين امر مستور نيست    ، با مباني فلسفي   آشنايانبر  
 در دنيا نيز واجـد  ،علاوه بر آخرتكسي  نيست، زيرا ممكن است پذير سعادت اخروي تطبيق  
  .سعادت نفساني باشد

بعد از آشنايي با اقسام سعادت، خالي از لطف نيـست كـه بـدانيم از ديـدگاه حكيمـان                    
  اشراقي چه نوع ارتباطي ميان نور و سعادت وجود دارد؟

   نور با سعادت ي رابطه .3 .4
 بر اين باور هـستند كـه ميـان نـور و             ، بر اساس مباني حكمت اشراقي     حكيمان اشراقي 

اين رابطـه و پيونـد وثيـق را چنـين تبيـين      ها  آن. د دارد پيوند وثيق و عميقي وجو   ،سعادت
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  :كنند مي

مندي از قواي قهريه  با تجرد از مواد جسميه و بهره) نفس ناطقه(جوهر نوري اسفهبدي 
 و حهر نوري نسبت    ،بر اساس ديدگاه حكيمان اشراقي    . يابد يه به كمال مطلوبش دست مي     ب 

ر  بر نـور مـدب     ،به همين جهت  . وقش محبت دارد   قهر و نسبت به انوار ماف      ،به ماتحت خويش  
 امور ظلماني بدني سيطره داشته و نسبت       ، بر اسفهبدي واجب است كه با قهر و قوت غضبيه        

  .به انوار عقليه عشق و محبت داشته باشد
  بـاز    ادعا كـرد كـه شـاه       توان  مير اسفهبدي به چنين خصلتي متصف گردد،        اگر نور مدب

ت ناصواب را برگزيند و به جهل و هيأ       عكس اگر مسير    ر و ب  استه  سعادت را در آغوش كشيد    
پست و دني متصف گردد و محبت و عشق او به جاي انوار عقليه، به سمت غواسـق برزخـي                    
ظلماني معطوف گردد و ظلمات بدني و قواي حـسي و خيـالي بـر او قـاهر گردنـد، در ايـن                       

شـد كـه نـور مـدبر اسـفهبدي در           مدعي   توان  ميگردد و    از عالم علوي نوري دور مي      ،حالت
542 - 541 :، صص33؛ 225: ، ص2 :، ج23 (من شقاوت گرفتار آمده استچنگال بدي.(  

علايقـي  ) بـرزخ ظلمـاني   (و بـدن    ) نفس ناطقه (ميان نور مدبر اسفهبدي      ،به بيان ديگر  
 بـدن و قـواي بـدني    .فعل و انفعالي صورت بگيـرد    ها    آن ميان   شود  ميوجود دارد كه موجب     

تضائات خاصـي و نـور اسـفهبدي نيـز داراي اقتـضائات ديگـر اسـت، گـاهي ميـان                      اق ايدار
هـا، گـاهي نـور مـدبر        در جريان ايـن تعـارض     . دهدهايي رخ مي  هاي اين دو تعارض    خواسته

 ايـن   .گـردد عكس مقهور قـواي بـدني مـي       ر و گاهي ب   شود  مياسفهبدي بر قواي بدني غالب      
فه قاهريت و مقهوريت نور مدبر اسحالتاستشدني   فرضبدي با قواي بدني به دو صورت:  

  ؛تكراري واقع شود  اين قاهريت يا مقهوريت به صورت مقطعي و غير)الف
  . يا مقهوريت به صورت مكرر اتفاق افتداين قاهريت  )ب

  :ند ازا گردد كه عبارت  دو نوع خلق يا هيأت براي نفس ايجاد مي،بر مبناي فرض دوم
اگر نفس به صورت مكرر در برابر قواي بدني تسليم شود، هيأتي در             : هيأت اذعانيه اول،  

 نفـس نـسبت     ، اين هيأت  ي  در سايه . گويند گردد كه به آن هيأت اذعانيه مي      نفس ايجاد مي  
 و انجام دادن برخي كارها كـه قـبلاً بـراي او آسـان بـود                 كند  مي حالت انفعالي پيدا     ،به بدن 

يانگر نقص و ضعف نـور مـدبر اسـفهبدي اسـت و             اتصاف به چنين هيأتي ب    . گرددسخت مي 
  .گرددسبب دوري او از سعادت مي

هـاي   اگر نور مدبر اسفهبدي به صـورت مكـرر در برابـر خواسـته             : هيأت استعلائيه دوم،  
گردد كه  را مقهور خويش سازد، هيأتي در نفس ايجاد مي        ها    آنقواي بدني ايستادگي كند و      

ن كمال نـور مـدبر اسـفهبدي        اتصاف به چنين هيأتي مبي    . گويندميبه آن هيأت استعلائيه     
  .گردده او به مبادي عاليه بيشتر ميتر گردد، تشب لق در انسان قوي هرچه اين خُ.است
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بـر  )  اوي  غضبيهي قوه( شايسته است قهر نور مدبر اسفهبدي        ،بر مبناي حكمت اشراقي   

 ظهـور و بـروز پيـدا    ،جـسماني قواي جسماني سيطره داشته باشد و اين قهر نسبت به قواي          
نسبت بـه عـوالم نـور برانگيختـه         )  او ي   شوقيه و عشقيه   ي  قوه (شعكس بايد محبت  ركند و ب  

اگر نور مـدبر    . طا شود  نظري و عملي اع    ي  به او دو قوه   ،   اين شوق و عشق    ي   تا در سايه   ،شود
 ي   در زمره  ، رسيده  مدعي شد كه به سعادت     توان  مي يافت،   دستاسفهبدي به چنين صفتي     

عكس محبت و عشق نور مـدبر اسـفهبدي بـه سـمت امـور           راما اگر ب  . سعدا قرار گرفته است   
برزخي ظلماني معطوف گردد و ظلمات بدني و قواي حسي و حياتي بر او قاهر گردنـد، او را                   

 ؛478 :، ص 49 ( گرفتـار خواهنـد سـاخت      ،منجلاب شقاوت در  كرده،   سعادت دور    هاز شاهرا 
  .)597 - 596 :، صص3 :، ج34

  ذومراتب بودن سعادت .4 .4
 ايـن پرسـش مطـرح    ، بين نور با سعادتي  و رابطهعد از تبيين مفهوم و اقسام سعادت     ب
 بدين  ،ك؟ سهروردي به صورت صريح     مفهومي متواطي است يا مشكّ      كه آيا سعادت   شود  مي

 امـري   سعادت امري متواطي و نوع واحدي نيست، بلكـه        «: گويد  ميدهد و    پرسش پاسخ مي  
  .»ذومراتب و مشكك است

اكثر مردم به خاطر تبعيـت از   در پاسخ بدين شبهه كه     ، خير و شر   شيخ اشراق در بحث   
گردند و به خاطر ارتكاب گناه بايد در قيامت مجازات  شهوات، غضب و جهل مرتكب گناه مي  

 گردند، پس بيشتر مردم شقي هستند و افراد سعيد از حيث كميـت، كمتـر از افـراد شـقي                   
 ذومراتب بودن سعادت در دنيا      ي   مسأله ر است، خي بر   شر ي  امر به معناي غلبه   هستند و اين    

  :گويد ميدهد و  و آخرت را به صورت دقيق و واضح توضيح مي
شـوند كـه     يابي به سعادت دنيوي به سه دسته تقسيم مـي          مردم در دنيا از جهت دست     

  :ند ازا عبارت
  ؛ سعادت دنيوي برخوردار هستندي  گروهي از مردم از بالاترين درجه.1
.  در حد متوسط هستند    ،برداري از سعادت دنيوي     گروهي ديگر از مردم از حيث بهره       .2

  ؛دهد سهروردي وضعيت قسم دوم را بر دو قسم اول و سوم ترجيح مي
 در حـد بـسيار پـايين    ،بـرداري از سـعادت دنيـوي    برخي ديگر از مردم از حيث بهره   .3

 با انواع مختلف مصائب جاني، مالي و بـدني          ،الدوام علي ،مام ايام عمرشان  هستند، يعني در ت   
  .كنند دست و پنجه نرم مي

 ي   بسنجيم، مجموعـه   ديگر يكيت با   اگر اين سه گروه مردم را از حيث كم        : افزايد او مي 
 ،به بيان ديگـر   . دهند  اكثريت را تشكيل مي    ، بلكه حتي قسم دوم به تنهايي      ،قسم اول و دوم   

 از سعادت دنيوي برخوردار هستند و تنها گروه اندكي از مـردم             ،ريت مردم به طور نسبي    اكث
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. ها مواجه هستند   ها و بدبختي   الدوام با انواع گرفتاري    بهره هستند و علي    از سعادت دنيوي بي   
سـان اسـت،     وضعيت مردم در روز قيامت به همـين       : افزايد  بحث مي  ي  شيخ اشراق در ادامه   

  :شوند وري از سعادت به سه قسم ذيل تقسيم مي يز مردم از جهت بهرهيعني در آخرت ن
منـد هـستند و بـالتبع از          سـعادت اخـروي بهـره      ي   برخي از مردم از بالاترين درجـه       .1

  ؛گردند  لذات نيز متلذذ ميي بالاترين درجه
  ؛مند هستند  متوسط سعادت بهرهي  گروهي ديگر از مردم از درجه.2
يگر از مردم در آخرت جزء افراد شقي و بدبخت هـستند و هـيچ                بخشي د  ، در نهايت  .3
  ؛اي از سعادت ندارند بهره

 بـسنجيم،   ديگـر  يـك يت با   اين سه گروه در آخرت را از جهت كم        اگر   شود  مياو يادآور   
 ند و اقليت مردم اهل شقاوت هستنداكثريت مردم در روز قيامت از سعادت اخروي برخوردار

  ).235: ، ص2 :، ج32  و62: ، ص3 :، ج25؛ 473: ، ص1 :، ج22(
، منتهـي   شـود   مـي سهروردي در برخي آثار ديگرش نيز مشكك بودن سعادت را يادآور            

، بلكه به ذومراتب بودن سعادت افراد در     گويد  مي سعادت افراد در دنيا هيچ سخني ن       ي  درباره
اصحاب يمـين و     كلي   ي   و مراتب سعادت افراد در آخرت را به دو دسته          كند  ميآخرت اشاره   

بين به درجات بـالايي از سـعادت دسـت يافتنـد، بـه       مقرّ: گويد  مي و   كند  ميبين تقسيم   مقرّ
 اصـحاب يمـين     ، بعد ي  در رتبه .  است ناشدني   وصف بسيار سترگ و  ها    آن لذت   ،همين جهت 

 ي تر است و در اين باره بـه آيـه    بين پايين در قياس با مقرّ   ها    آنشوند كه البته لذات     واقع مي 
   .كند مي استشهاد )11-10/واقعه(»نبووالسابقون اولئك المقرّ«قرآن 

اي در عالم فلكي اسـت و گـاهي لـذت            وقفه ،براي اصحاب يمين  : افزايد مي چنين  هماو  
يـسقون  « ي  اين باره به آيـه      و در  شود  ميظاهر  ها    آنبين دارد و با     اي از لذات مقرّ   بهرهها    آن

استـشهاد   )25/مطففـين (»المقربـون  يم عينـا يـشرب بهـا   و مزاجه تسن ... من رحيق محتوم    
  ).95: ، ص1 :، ج21 (كند مي

  از منظر سهروردي) قصوي(سعادت عظمي  .5. 4
 امري متواطي نيست، بلكه      سعادت ،سهروردياز مباحث گذشته دريافتيم كه از ديدگاه        

بالاترين  كه شود ميبعد از پذيرش اين حقيقت، اين پرسش مطرح        . ذومراتب و مشكك است   
 سعادت كـه انـسان      ي   آن را فراچنگ آورد و بالاترين قله       تواند   سعادت كه انسان مي    ي  مرتبه
   چيست؟د آن را فتح نمايدتوان مي

رسـد   چنين به نظر مي    ،با كندوكاو در رسائل و مكتوبات مختلف سهروردي، در بدو امر          
 ـ   كه او پاسخ    ، بـه بيـان ديگـر       يـا  دين پرسـش سـترگ و بنيـادي داده اسـت،          هاي متفاوت ب

ما در اين   . پيشنهاد داده است  ) سعادت عظمي ( سعادت   ي  هاي متعددي براي فتح قله     ملاك
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 وجه جمع اين ي درباره ، در گام پسينكرده،هاي به ظاهر متفاوت را بيان   ابتدا پاسخ،نوشتار
  : اين قرارندهاي سهروردي از پاسخ. پردازيم ها به تأمل مي پاسخ

سـهروردي در برخـي از رسـائل و         : ي مشابه عالم خارجي گـردد      عالم عقل  .1 .5. 4
داند كـه    را در اين مي   ) سعادت عظمي يا قصوي   ( سعادت انسان    ي  مكتوبات خويش، اوج قله   

انسان از حيث حكمت نظري بدان حد از رشـد و كمـال دسـت يابـد كـه تـصور دقيقـي از                        
 دقيقـاً  5 نظـام هـستي    ي  ه مجموع ـ ي دربارهمجموع نظام عالم هستي پيدا كند و شناخت او          

 سعادت نفس انسان در آن است كه انسان به تأمـل و             ،به بيان ديگر   .مطابق عالم خارج باشد   
چنان كه در خارج هـست        و نظام هستي را آن     ي عالم هستي بپردازد      مجموعه ي دربارهتفكر  

ا بـر   جهـان ر ي اجـزا ي دربـاره  تـصور او  ييعني اگر اجزا. در ذهن خود تصوير و ترسيم كند    
 هر جزء از تصور او بـر جزئـي از عـالم هـستي بـه صـورت دقيـق                      منطبق نماييم و   ديگر يك

تصوير ذهني او از ( انسان ي  عاقلهي  مدعي شد كه قوه توان  مي ،منطبق گردد، در اين صورت    
: ، ص3: ، ج25؛ 87 :، ص 1: ، ج 21(خارجي اسـت      مشابه عالم  ،جهات از جميع ) هستينظام
 مدعي شد كه او حقايق عالم       توان  ميبه چنين مقام و موقعيتي دست يابد،        اگر انساني    ).68

شيخ اشراق بر اين باور است كـه انـسان پـس از             . كند  مي درك   گونه كه هستند   هستي را آن  
گردد، زيـرا انـسان در ايـن مقـام، بـه             واجد بالاترين درجات لذت مي     ،يابي بدين مقام   دست

 ،جهـت   بدين شده، كه حضرت حق است، نايل       ،مدركات معلومات و    ي  ادراك بالاترين درجه  
  ).330: ، ص3 :، ج29(گردد   لذات متلذذ ميي از والاترين رتبه

 اقـصي   ،شيخ اشـراق در برخـي از مكتوبـات خـويش          :  تشبه به مبادي عاليه    .2 .5 .4
 هر انساني بايد بر   : گويد  مي و   كند  ميه به مبادي عاليه معرفي       سعادت انسان را تشب    ي  درجه

 و عزم خـويش را       دهد  تمام جد و جهد خويش را سامان       ،اش حسب ميزان استعداد و توانايي    
ه نمايدجزم نمايد تا به مبادي عاليه تشب.  

 نظري و   ي  ه به مبادي عاليه آن است كه انسان از دو حيث قوه           مراد از تشب  : افزايد او مي 
 يك كند، يعني تلاش كندضرت حق نزد خويش را به فرشتگان مقرب حي  عملي، رتبه ي  قوه

 جميع افكارش از خطا و اشـتباه مبـري گـردد و اعتقـادات باطـل در                  ، نظري ي  از جهت قوه  
 او راه نيابد و از حيث عملي نيز از اعمال و رفتارهـاي ظالمانـه، ناصـواب و                   ي  ساحت انديشه 

او  تمام جهد او آن باشد كه رفتارهـاي جميـل و پـسنديده از                ،خلاف پرهيز كند و در عوض     
 انسان به مقـام     ،در چنين صورتي  .  هميشه مصدر خيرات باشد    ،صادر شود و بسان فرشتگان    

اما اگر انسان طريـق ديگـري       . يابدسعادت عظمي و سرمدي در جوار حضرت حق دست مي         
كه ضد اين مسير است برگزيند، يعني به جاي تشبه به مبادي عاليه و فرشتگان، تمام هم و                  

 بنمايـد، او از اوج      دنيوي و ملبوسات    ابي به مأكولات، مشروبات   ي غم خويش را مصروف دست    
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  .يابد گونگي تنزل مي گونگي به حضيض ذلت، خر، خوك و سگ عزت و جلال فرشته

 كه در اسارت تن گرفتار اسـت و         هنگامي نفس انسان تا     سهروردي بر اين باور است كه     
بـه مبـادي عاليـه مقـدور و         تـشبه   بـراي او    اند،    كرده شگير زنجيرهاي قواي جسماني زمين   

يابي به چنين مقامي آن است كه انسان از اسارت عالم مـاده               شرط لازم دست   .ميسور نيست 
 انـسان  ،در چنـين صـورتي  . و قفس تن رهايي يابد و به صـورت كلـي از مـاده مجـرد شـود               

عملي، به مبادي تشبه يابد و به فرشـتگان مقـرب           ي    قوه نظري و    ي  د از دو حيث قوه    توان  مي
  ).237: ، ص4 :، ج32؛ 444 - 443: ، صص3 :، ج24(حضرت حق نزديك گردد 

تـرين   شيخ اشراق در برخي مكتوبات خـويش، بـزرگ        :  اتصال به عالم علوي    .3 .5 .4
هايي كه در اين مسير گام        او از انسان   .داند  سعادت انسان را اتصال به عالم علوي مي        ي  درجه
 !اي اخـوان تجريـد    «: شود  مييادآور  ها    آن و به    كند  مي  ياد »اخوان تجريد « به نام    دارند برمي

 مهم تجريد آن است كه سرعت برگشت انسان به وطن اصلي را زيـاد              ي  آگاه باشيد كه فايده   
  .»كند ميو زمينه و اتصال به عالم علوي را براي انسان فراهم 

د اسـتمدا » الـوطن مـن الايمـان      حـب «  نبـوي   از حـديث   ، تبيين مراد خـويش    او براي 
 وطن فيزيكي مصطلح نيـست، بلكـه مـراد          ، مراد از وطنْ   در اين حديث  : گويد  ميجويد و    مي

برگشت به عالم ملكوت و اتصال به عـالم علـوي اسـت كـه وطـن اصـلي و مـألوف حقيقـي                        
يا ايتها النفس المطمئنه ارجعـي الـي ربـك    « مبارك ي هاست و قرآن كريم نيز در آيه  انسان

 از  مبـارك ي رجوعي كـه در آيـه  . كند ميبه همين معنا اشاره   )28-27/فجر(»راضيه مرضيه 
 مقتضي آن است كه فرد قبلاً در آن عالم حضور داشته باشـد، زيـرا بـه              آن سخن گفته شده   

  .بدين شهر بازگشت نما: گويند  نمي شهري را زيارت نكرده استفردي كه اصلاً
شهرهاي خاص مثل دمشق     كه مراد از وطن در حديث نبوي،         كند  او بار ديگر تأكيد مي    

 و همـين پيـامبر   به دنياي خـاكي و مـادي تعلـق دارنـد    نيست، زيرا اين شهرها ... يا بغداد و 
  .»حب الدنيا رأس كل خطئيه«:  فرموده است،در موضع ديگر) ص(گرامي

حـب  «مراد از حديث شريف نبوي «: افزايد  مي،سهروردي در جهت تكميل مراد خويش    
يابـد، بلكـه      عالم علوي تحقـق نمـي      ي  دربارهگوهاي لفظي   و  با گفت تنها  » الوطن من الايمان  

انسان بايد از جهت علمي در اين راه گام بردارد و خود را از اسارت لذات حـسي و تعلـق بـه            
وري از انوار رباني و رجعـت بـه عـالم علـوي بـراي او                  بهره ي  دنياي مادي رها كند، تا زمينه     

  ).464  و462: ، صص3 :، ج30 (»فراهم شود
يـن  ، ا التلويحـات  نفـيس    كتـاب شيخ اشراق در    :  اتصال عقلي به عقل فعال     .4 .5 .4

 و با عقـل فعـال   ديگر يك كه معناي اتصال و اتحاد نفوس با كند ميپرسش بنيادي را مطرح   
  :دهد  بدان چنين پاسخ مي،چيست؟ او بعد از طرح اين پرسش
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او در قفس بدن گرفتار اسـت، از  انسان مادامي كه در اسارت عالم طبيعت است و نفس          

فهم بسياري از حقايق عالم هستي قاصر و ناتوان است و تـن بـسان حجـابي سـترگ، مـانع                    
گردد، اما اگر نفوس انـساني از قفـس ابـدان رهـا گردنـد و بـا                   دريافت بسياري از حقايق مي    

  .گردد  اتصال يابند، اين مانع سترگ زايل ميديگر يك
 كـه مـراد او از ايـن         شـود   مـي  فوراً يادآور    ،ي و سوء برداشت   فهم او جهت اجتناب از كج    

اتصال، پيوستگي ظاهري ميان دو جسم نيست، بلكه مراد اتصال عقلي است و نفوس انساني               
نهنـد و در آن    به عرصه و ساحت عالم علوي گـام مـي     ،بعد از مفارقت از بدن و عالم طبيعت       

  .شود مياد اتصال و اتحاد عقلي ايجها  آن ميان ،عالم علوي
ذكـر  را بـه عنـوان مثـال         مـصداقي    ، اتصال عقلي با عقـل فعـال       خصوصسهروردي در   

من بعـد از خلـع بـدن از روح         «: گويد  مياو  .  ارتباط خودش با روح افلاطون است      كه كند  مي
 اسلام از   ي  يك از فلاسفه    آيا هيچ  تباط برقرار كردم و از او پرسيدم      خويش، با روح افلاطون ار    

اند؟ جهت تبيـين مـرادم، اسـامي         رسيده در خوري ايق عالم هستي، به حد      جهت كشف حق  
تـوجهي  هـا     آنيـك از      مشهور مسلمان را يك به يك ذكر كردم، افلاطون به هـيچ            ى  فلاسفه
محمـد سـهل    يزيد بسطامي، ابـي ، اسامي عرفايي مثل با اين پرسش و پاسخ ي  در ادامه . نكرد

يدن اين اسامي بـه افلاطـون حالـت وجـد و سـرور              بن عبداالله التستري را ذكر كردم، با شن       
 فلاسفه، حكماي حقيقـي و اشخاصـي هـستند         و جز ،اين افراد در حقيقت   : دست داد و گفت   

 علوم رسـمي گـام فراتـر نهادنـد و بـه      ي كه تنها به علم رسمي بسنده نكردند، بلكه از حوزه        
سـارت و وابـستگي بـه       اند و خود را از ا     ساحت علم حضوري اتصالي شهودي ورود پيدا كرده       

انـد و بـه همـين         قرار گرفتـه   الاهي مقربان   ي  اند و در زمره    تعلقات عالم هيولاني رها ساخته    
، 21 (»انـد   گـشته  )39 و   24/ص(»بĤ م نفلهم الزلفي و حس   « ي   شريفه ي   مصداق آيه  ،جهت

  ).73: ، ص1 :ج
رسد كه   ظر مي  چنين به ن   ،با نگاه بدوي و غيرمتأملانه    : وجه جمع اين اقوال    .5 .5 .4

، امـا بـا تأمـل و         اسـت   سعادت قـصوي ارائـه داده      ي  درباره مختلف   ي  سهروردي چهار نظريه  
 تـوان  مـي  متعارض نيستند، بلكه به نوعي       ديگر يك با   يابيم كه اين چهار نظريه      تفحص درمي 

  : تبيين كردتوان ميها را چنين  وجه جمع اين نظريه.  جمع نمودديگر يكاين نظريات را با 
 سوم، ملاك سعادت قصوي در اتصال به عالم علوي است و بر اسـاس              ي   اساس نظريه  بر
 بيان شد كه مراد     چنين  هم.  اتصال به عقل فعال است     ي چهارم، معيار سعادت عظمي      نظريه

از اتصال، پيوستگي ظاهري و فيزيكي بين دو جسم نيـست، بلكـه اتـصال عقلـي اسـت و از                     
 عالم ادني و پـست نيـست، بلكـه     جزو ،ز مثل ساير عقول    عقل فعال ني   دانيم  ، مي سويي ديگر 

بر اساس مقدمات پيش گفته، تعارض و حتي تمايز ميـان      . شود  ميجزء عالم علوي محسوب     
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 سـوم بازگـشت     ي   چهارم در واقع بـه نظريـه       ي   و نظريه  شود  مي سوم و چهارم زايل      ي  نظريه

 اتصال عقلي نفـس      سعادت ي   معيار حصول بالاترين مرتبه     مدعي شد  توان  مي، يعني   كند  مي
  .انسان به عالم علوي است

ه بـه مبـادي عاليـه        تـشب   سعادت ي   مناط تحقق بالاترين مرتبه    ، دوم ي  بر اساس نظريه  
 نظري و عملي به صورت مـداوم بـر درجـات خـويش              ي   يعني انسان بايد از حيث قوه      است،

 افكار او با خطـا و      ،از جهت نظري   انسان بايد جد و جهد بليغ نمايد تا          ،به بيان ديگر  . بيفزايد
 او نفوذ ننمايد و از حيث عملي    ي  اشتباه مشوب نگردد و اعتقادات ناصواب در ساحت انديشه        

 ،جد از اعمال و رفتارهاي ناصواب و خلاف اصول اخلاقي اجتناب كند و در عـوض                نيز بايد به  
  .مصدر رفتارهاي صواب و جميل باشد

 كه يكي از نتايج تشبه به مبادي عاليه اين اسـت كـه               مدعي شد  توان  مي ،با اين تحليل  
كه معرفـت او    به طوري   شناسي به مقام و موقعيتي والا دست يابد،           جهان ي  انسان در عرصه  

 عقلـي مـشابه     ي عالم ، با عالم واقع مطابق گردد، يا به بيان ديگر          عوالم هستي دقيقاً   ي  درباره
  ). اولي نظريه(عالم خارجي گردد 

 دوم  ي   بـه نـوعي بـه نظريـه         اول ي  رسـيم كـه نظريـه       بدين نتيجه مـي    ،ماتبا اين مقد  
 ي   در نظريـه   توان  مي اول را به نوعي      ي   مĤل و غايت قصواي نظريه     ،به بيان ديگر  . گردد  بازمي

  .جو كردو دوم جست
 تحقق  )گفته به معناي پيش  (ه به مبادي     نتيجه گرفت كه اگر تشب     توان  مي ،علاوه بر آن  

ي جز   اتصال به عالم علوي نيز تحقق يافته است، زيرا اتصال عقلي به عالم علو              ،يابد، در واقع  
نيستپذير  تحققه به مبادي عاليهبا تشب .  

مـلاك سـعادت    :  جمـع كـرد    ديگـر   يـك  با   توان  مي اين چهار نظريه را چنين       ،در نهايت 
 قصوي تشب         عقلـي   يه آن اسـت كـه انـسان عـالم         ه به مبادي عاليه است و از نتايج اين تشب 

  . اتصال عقلي به عالم علوي است،مشابه عالم خارج گردد و از نتايج ديگر آن
  يابي به سعادت عظمي در دنيا امكان دست .6 .4

بعد از پذيرش   .  امري ذومراتب و مشكك است     گفته دانستيم كه سعادت    از مباحث پيش  
ه آيا مـا در ايـن   كشود و آن اين  در پيش پايمان سبز مي جدي و سترگ    ياين مدعا، پرسش  

 يا به لحاظ تنگناها و مـضايق   سعادت دست يابيم ي  يم به بالاترين درجه   توان ميدنياي مادي   
 فراچنگ آوردن سعادت عظمي در اين دنياي خـاكي مقـدور نيـست؟ در پاسـخ                 ،عالم مادي 

شناسـي   نگـري و انـسان     گرا بر اسـاس جهـان      بدين پرسش سترگ و اساسي، مكاتب سعادت      
  :ند ازا عبارتها  آناند كه اهم  هاي مختلفي داده سخ پا،خاص خويش

ي سـعادت جـسماني    قائلان به نظريه :  سعادت جسماني  ي   طرفداران نظريه  .1. 6 .4
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 واجـد سـعادت     توان  مي مساوق با لذايذ حسي است، يعني كسي را          ند كه سعادت  بر اين باور  

بـر اسـاس    . متلذذ شده باشد   ،عظمي معرفي كرد كه از لذايذ حسي به نحو اعلي، اكثر و اتم            
 ارج و منزلتـي قائـل       )لذايذ عقلي روحـاني و شـهودي      (براي ساير لذايذ    ها    آن ،همين تحليل 

 تأثيري در سعادت يا شـقاوت افـراد         ،مندي يا عدم تلذذ از اين لذايذ       نيستند و معتقدند بهره   
  .ندارد

 خـاكي   يين دنيـا  گرايان بر اين باور هستند كه زندگي به هم ـ          اكثر لذت  ،از سوي ديگر  
نـد  ا  گرايـان مـدعي     بر اساس اين مباني، لذت    .  فناي مطلق است   ،منحصر است و بعد از مرگ     

تر و بهتري استفاده كند، به       اگر كسي بتواند در اين دنياي مادي از لذايذ حسي به نحو كامل            
زان  ميـان مي ـ   ،گرايـان   از ديدگاه لذت   ،به بيان ديگر  . يابد مراتب بالاتري از سعادت دست مي     

 همبستگي مستقيم وجـود  ،ي و كيفي   از جهت كم   ،وري از لذايذ حسي و مراتب سعادت       بهره
  از درجات بالاتر   ،و از جهت كيفي    از لذايذ حسي بيشتر      ،ييعني اگر انسان از جهت كم     . دارد

 ؛21: ، ص13 (شـود  ميلذايذ حسي متلذذ گردد، به همين قياس بر ميزان سعادت او افزوده          
، 14 ؛132: ، ص 2 :، ج 15 ؛778: ، ص 2 :، ج 51 ؛174: ، ص 1 :، ج 50 ؛46 - 43 :، صص 20
  ).23 :، ص35  و158 - 121: ، صص53 ؛206: ص

ممكـن اسـت يـك    كـه  نـد  خي از انديشمندان بر اين باور   بر:  ارسطو ي   نظريه .2 .6 .4
 آراي حق را يافته و بدان بـاور داشـته باشـد و در               ،انسان در دنياي خاكي در ساحت انديشه      

 بـه جميـع     ،ساحت عمل و كردار، اعمال خير و پسنديده انجـام دهـد و در سـاحت اخـلاق                 
فضايل اخلاقي متصف باشد و با وجود اين همه محاسن و محامد، در اين دنيا فـرد شـقي و                    

  .ناقص باشد، اما همين فرد پس از مرگش به سعادت تام دست يابد
اسـت كـه سـعادت امـري ذومراتـب و           داند و بر اين بـاور       ارسطو اين نظريه را باطل مي     

هـاي   هـايي كـه افـراد در طـول حياتـشان در سـاحت              مشكك است و بر اساس ميزان تلاش      
 و شـود  مـي افـزوده  هـا   آندهند، به تدريج بر مراتب سعادت  انديشه، رفتار و اخلاق انجام مي 

.  يابـد   سـعادت دسـت    ي  د استمرار يابد تا فرد بـه بـالاترين درجـه          توان مياين روند افزايشي    
 ـ مـي  مهم از نظر ارسطو آن است كه انسان در همين دنياي خاكي قبل از مرگ       ي  نكته د توان

اي از سعادت دست يابد، ايـن        به مقام سعادت عظمي دست يابد و اگر كسي به چنين مرتبه           
  ).86 :، ص17؛ 393 - 392، 42 - 41: ، صص13 (شود مييل نامقام با انحلال بدن ز

گرايان و ارسطو موافق نيـست       سهروردي با ديدگاه لذت   : روردي سه ي  نظريه .3 .6 .4
بـرد و    تا زماني كه نفس انسان در اسارت تن به سر مي          كه  ها، بر اين باور است      و برخلاف آن  

ابي بـه سـعادت حقيقـي و    ي ـ از مضايق و تنگناهاي عالم مادي در رنج و تعـب اسـت، دسـت       
 ـ مـي  زماني   فقطن  انسا.  براي او مقدور و ميسور نيست      سعادت عظمي   ديـر و    ي  د پرنـده  توان
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صيد سعادت عظمي را به چنگ آورد كه نفس او از مضايق و تنگناهاي عالم مادي رها        سخت

خره لهـي الحيـوان     ان الدار الآ  «او براي اثبات مدعايش به آيات       . گردد و قفس بدن را بشكند     
و ريحـان و جنـه   فـروح  فلمـا ان كـان مـن المقـربين     « و )64/عنكبـوت (»لو كـانوا يعلمـون   

مقربين تنها پس از مرگ از آب حيـات         «: گويد  مي و   كند  مي استشهاد   )88-87/واقعه(»نعيم
 مـدعي شـد كـه       تـوان  مـي شوند و در اين حالت       مند مي  معارف قدسي و لذت سرمدي بهره     

  ).173:، ص3 :، ج26 (»ه مقام سعادت قصوي دست يافته استانسان ب
  

   نتيجه.5
 آن بـا  ي سـهروردي و مقايـسه  هـاي   سعادت در نوشتهي  دربارهبا تأمل در مواضع بحث      

 كه مباحث اصلي سـعادت را در ذيـل مباحـث            ،يابيم كه او برخلاف فارابي     درمي ،آثار فارابي 
شناسـي مطـرح      سعادت را عمدتاً در ذيل مباحث نفس       ي  مسأله  است، اجتماعي مطرح كرده  

 شـدني  نقد،ده كـه از جهـات متعـدد       يك تعريف ارائـه دا     فقط سعادت   ي  دربارهكرده است و    
و مجـازي   ) آن جهاني يـا حقيقـي     (سعادت را به دو قسم سرمدي        ،او در برخي آثارش   . است

 حكمـه  به دو قسم ابدي و غيرابدي و در          ،برخي ديگر از مكتوباتش   در  و  ) اين جهان دنيوي  (
اخـروي   سعادت   ،در مجموع را به دو قسم حقيقي و وهمي تقسيم كرده است و             آن ،الاشراق

ر اسفهبدي با قهـر و      بر اين باور است كه اگر نور مدب       او  . دهدرا بر سعادت دنيوي ترجيح مي     
قوت نسبت به امور ظلماني بدني سيطره داشته باشد و برعكس نسبت به انوار عقليه حالـت                 

 و مشكك   باو سعادت را امري ذومرات    . يابد عشق و محبت داشته باشد، به سعادت دست مي        
يابي بـه سـعادت دنيـوي و اخـروي بـه سـه قـسم تقـسيم               مردم را از جهت دست     داند و  مي
 مـلاك   ي دربـاره  )چهـار ديـدگاه   (هاي به ظـاهر متفـاوتي        گرچه ديدگاه  سهروردي. كند  مي

هـا را     اين ديـدگاه   توان  ميكاري   يابي به سعادت عظمي ارائه داده است، با تأمل و ژرف           دست
 به اين باور اذعان دارد كه       ،گروان جسماني و ارسطو    شيخ اشراق برخلاف سعادت   . جمع نمود 

  .يابي به سعادت عظمي در اين دنيا وجود ندارد امكان دست
  

  ها يادداشت
سعادت را به غايتي كه هر انساني ) 229 – 228: ، صص38 (التنبيه علي سبيل السعادهفارابي در . 1

اچنگ آوردن آن جد و جهد بليغ شود و جهت فر يابي بدان تشويق و برانگيخته مي در جهت دست
: ، ص42 (هيسياسه المدن در چنين هماو . داند كند، زيرا سعادت را نوعي كمال ميكند تعريف مي مي
، سعادت را به امري كه )46: ، ص45 (آراء اهل المدينه الفاضله، سعادت را به خير مطلق و در )72

سعادت را به صيرورت ) همان (مدينه الفاضله اهل الآراءلذاته خير و مطلوب است و در موضع ديگر، 
ي  گردد و نفس را به مرتبه نيازي نفس از ماده مي گيرد و سبب بي و تحولي كه در نفس صورت مي
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سينا نيز تحت تأثير فارابي سعادت را به ابن. رساند تعريف كرده است عقول مفارقه و عقل فعال مي
  .عريف كرده استت) 260: ،  ص2(مطلوب بالذات و غايت لذاته 

، 13(ي خيرهاي جزئي به دنبال آن هستند  مراد ارسطو از خير اعلي، آن چيزي است كه همه. 2
در نام اين خير بيشتر : گويد داند و مي او خير اعلي را همان سعادت و نيكبختي مي). 130: ص

ن را سعادت و مردمان اتفاق نظر دارند و همه اعم از عوام الناس و نخبگان و تربيت يافتگان آ
  ).170: همان، ص(شمارند  نامند و زندگي نيك و رفتار نيك را با نيكبختي برابر مي نيكبختي مي

ي اموري كه در طريق رسيدن به سعادت مفيد هستند خير  سعادت همان خير مطلق است، همه. 3
يابي  ه در دستها بذاته و لذاته نيست، بلكه از جهت منفعتي ك گردند، اما خير بودن آن محسوب مي

  ).720: ، ص42(به سعادت دارند خير هستند 
سعادت امري است كه لذاته خير و مطلوب است و جزء اموري نيست كه به طور مطلق يا در . 4

تر  تر و مطلوب ي وصول به چيز ديگري باشد و اصولاً امري بزرگ برخي اوقات مطلوب بالغير و وسيله
  .)46: ، ص45(اي براي فراچنگ آوردن آن واقع شود  طهاز سعادت وجود ندارد تا سعادت واس

عالم انوار مجرده (، عالم انوار قاهره )حضرت حق(عالم لاهوت : اند از مراتب نظام هستي عبارت. 5
ي  مشتمل بر صور معلقه(، عالم صور معلقه )ي فلكيه و انسانيه اسفهبديه(، عالم انوار مدبره )عقليه

مشتمل است بر برزخ افلاك و برزخ عناصر و (و عالم برازخ ) نيرهي مست ظلمانيه و صور معلقه
  ).491: ، ص49؛ 232: ، ص2: ، ج23). (آيد مركباتي كه از اين عناصر بوجود مي

  منابع
ي، ـلامـ مؤسسه مطالعات اس:تهرانبه اهتمام عبداالله نوراني، ، المبدأ و المعاد  ،)1363(ابن سينا، . 1

  .كاري دانشگاه تهران با هملـيـك گـگاه مـدانش
رسائل الشيخ اي تحت عنوان اين رساله در مجموعه، رساله في السعاده، .)ق1400(، ـــــــــ. 2

  . انتشارات بيدار:، قمالله بن سيناالرئيس ابن علي الحسين بن عبدا
  .دفتر تبليغات اسلامي: زاده آملي، قم تحقيق حسن،  الالهيات،الشفاء ، )1418 (ـــــــــ،. 3
 ،، تحت نظر فؤاد سرگين4: ج الفلسفه الاسلاميهي ، مجموعهرساله في العهد، )1999 (ـــــــــ،. 4

  .معهد تاريخ العلوم العربيه والاسلاميهانتشارات : آلمان
 الفلسفه الاسلاميهاي تحت عنوان ر مجموعه، اين رساله دالصلوهرساله مهيه، )1999 (ـــــــــ،. 5
  . چاپ شد35: ج
اي تحت عنوان ، اين رساله در مجموعهرساله في النفس و بقائها و معادها، )1999 (ـــــــــ،. 6

  . چاپ شد43: ، ج الاسلاميهالفلسفه
: ممحسن بيدارفر، ق: ، تصحيح و تعليقالمباحثات، )ش. ه 1371ق، .  ه1413 (ـــــــــ،. 7

  .انتشارات بيدار
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اي تحت عنوان اين رساله در مجموعهرساله في اقسام العلوم العقليه، ، )1999(ـــــــــ،  . 8

  . چاپ شد42: ، جالفلسفه الاسلاميه
الفلسفه اي تحت عنوان  اين رساله در مجموعهرساله في ابطال احكام النجوم، ، )1999 (ـــــــــ،. 9

  . چاپ شد43:  جالاسلاميه
انجمن : دكتر موسي عميد، همدان: با حواشي و تصحيحرساله نفس، ، ) ش1383 (ـــــــــ،. 10

  .سيناآثار و مفاخر فرهنگي و دانشگاه ابن
  .دفتر نشر الكتاب: قمالاشارات والتنبهيات، ، ) ق1403 (ـــــــــ،. 11
: پژوه، تهرانمقدمه دانشتصحيح و النجاه بين الفرق في بحر الضلالات، ، ) ق1364 (ـــــــــ،. 12

  .دانشگاه تهران
  .طرح نو: ترجمه محمد حسن لطفي، تهراناخلاق نيكوماخوس، ،  )1378(ارسطو، . 13
  .14 – 13، ش مجله نقد و نظر، »اخلاق فضيلت«، )بي تا(اينتاير، السدير مك، . 14
ي  ، ترجمهه روميتاريخ فلسفه در دوره انتشار فرهنگ يوناني و دور، )1354(بريه، اميل، . 15

  .دانشگاه تهران: عليمراد داوري، تهران
ي حميدرضا حسني،  ، ترجمهگراييمحوري تا فضيلتاز مسأله، )1382(پينكانس، ادموند، . 16

  .نشر معارف: پور، قممهدي علي
: ، تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهراناخلاق ناصري، )1367(خواجه نصير، . 17

  .اه تهرانانتشارات دانشگ
اشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل الغرور،  ،)تا بي (دشتكي شيرازي، غياث الدين منصور،. 18

  .ميراث مكتوب: تقديم و تحقيق علي اوجبي، تهران
  .الحياه دار مكتبه:ي سمير عبده، بيروت ، ترجمهالفوز بالسعاده، )1980(راسل، براتراند، . 19
  .اميركبير: ي ابوالقاسم پورحسيني، تهران ، ترجمه)حكمت عملي(لاق فلسفه اخ، )1362(ژكس، . 20
: نري كربن، تهرانا تصحيح و مقدمه همجموعه مصنفات، التلويحات،، )1976(سهروردي، . 21

 .انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران

بين، تصحيح و مقدمه هنري كرمجموعه مصنفات، المشارع والمطارحات، ، )1976 (ـــــــــــ،. 22
  .انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران: تهران

: نري كربن، تهرانا، تصحيح و مقدمه هالاشراقمجموعه مصنفات، حكمه، )1976 (ـــــــــــ،. 23
  .انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران

تصحيح، تحشيه و مقدمه، سيدحسين مجموعه مصنفات، يزدان شناخت، ، )1977 (ـــــــــــ،. 24
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: اننصر، تهر
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تصحيح، تحشيه و مقدمه سيد حسين نصر، مجموعه مصنفات، پرتونامه، ، )1373 (ـــــــــــ،. 25

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران
، تصحيح، تحشيه و مقدمه سيدحسين مجموعه مصنفات، الواح عمادي، )1373 (ـــــــــــ،. 26
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